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 در مراسمی در تالار اصلی تئاتر شهر
برگزیدگان مسابقه عکس نمایش 

«دو دلقک و نصفی» معرفی شدند
برگزیدگان مسابقه عکاسی نمایش «دو دلقک  �

و نصفی» به کارگردانی جلال تهرانی در مراسمی 
در تالار اصلی تئاتر شهر معرفی شدند. 

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، 
برگزیدگان مســابقه عکاسی نمایش «دو دلقک و 
نصفی» به نویســندگی و کارگردانی جلال تهرانی  
جمعه شب هشــتم دی ماه در مراسمی با حضور 

تعدادی از هنرمندان معرفی شدند. 
محمد فرنود، نماینده هیئت داوران مســابقه 
عکاسی «دو دلقک و نصفی» در این مراسم ضمن 
ارائه گزارشــی از روند انتخاب آثــار برگزیده بیان 
کرد: بعد از ارسال آثار شرکت کنندگان در مسابقه 
عکس نمایش «دو دلقــک و نصفی» متوجه این 
موضوع شــدیم که فاصله کیفــی تعدادی از آثار 
فارغ از ارزش های کیفی که داشت، خیلی نزدیک 
به هم بودند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم علاوه 
بر انتخاب تعدادی از آثار به عنوان نامزد دریافت 
جایــزه و البته نمایش آنها در نمایشــگاه مجازی، 
سه اثر را به صورت مشترک به عنوان آثار برگزیده 
بخش نهایــی انتخاب کرده و جوایــز را به نوعی 

میان آنها تقسیم کنیم. 
وی افزود: متأسفانه در برخی از آثار ارسالی که 
مورد ارزیابی هیئــت داوران قرار گرفت، تعدادی 
از آثار بود که برخی از شــرکت کنندگان روی آنها 
دســت برده بودند و ایــن اتفاق خوبــی نبود. به 
همیــن دلیل ما از همــان ابتدا این آثــار را حذف 
کردیم امــا امیــدوارم چنین موضوعــی دیگر در 
چنین مسابقاتی تکرار نشود. بر اساس این گزارش 
بعــد از صحبت هــای فرنــود نوبت بــه  معرفی 
برگزیدگان مســابقه عکس نمایــش «دو دلقک و 
نصفی» در بخش های مختلف رســید. در بخش 
نامزدهــای دریافت جایــزه و نمایشــگاه مجازی 
فوژان پارســا، ریحانه جعفری راد، مرتضی زمانی، 
ماریــا قهرمانی زاده و ســینا صداقتــی، در بخش 
قدردانی بهنام توفیقی و مریم اصلانی و در بخش 
برگزیدگان مهران صادری، افرا شــهباززاده و مریم 
غمگســار به عنوان برگزیدگان مسابقه عکس «دو 
دلقک و نصفی» معرفی شدند. ایران درودی، نادر 
مشایخی، عزت االله مهرآوران، فرهاد مهندس پور، 
اتابک نادری، ابراهیم حسینی و مجید گیاهچی از 
جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور 
داشــتند، این در حالی اســت که مســعود فروتن 

اجرای این مراسم را بر عهده داشت. 

تئاترهای زمستانی
گــروه هنر: ایــن روزهای ســرد زمســتانی در  �

تالارهــای تهــران نمایش های بســیاری در حال 
اجراســت و همچنین در این روزها شــاهد اجرای 
لاسارو، اپرای عروسکی سعدی، رقص کاغذپاره ها 

و... خواهیم بود. 
لاسارو

نمایــش «لاســارو» بــا ترجمــه، طراحــی و 
کارگردانی مســعود رایگان، از روز جمعه، هشت 
دی جاری در سالن استاد ســمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر  روی صحنه رفته است. این نمایش که 
توسط ملچیور شدلر آلمانی نگاشته و دراماتورژی 
شــده، برگرفته از رمان «لازاریلوی تُرمسی»، یکی 
از رُمان های قرون وســطای اسپانیاســت. لازاریلو 
اولیــن رمان پیکارس قرن ۱۴ اسپانیاســت. دنیای 
پیکارس، دنیــای زیرزمینی، مردمــان بی ارزش و 
مطرود کلیســا و دربار در دوران گذر اروپا از قرون 
وسطاست. پیکارو در اســپانیای قرن چهاردهم تا 
هفدهم به پســربچه ها یا نوجوانانی گفته می شد 
که از خدمت یــک ارباب به خدمت ارباب دیگری 
می رفتند، از ماجرایی بــه ماجرای دیگر، مضحک 
و مصیبت بــار، در جهانی بی رحــم که اگر هوش 
و ذکاوت در کار نباشــد، از بخــت و طالع خوش، 
کاری ســاخته نیســت. در خلاصــه داســتان این 
نمایش آمده: لاســارو کودکی اســت که توســط 
مادرش به مرد کوری فروخته می شود، این اتفاق 
شــروع فرازونشیب های زندگی لاســارو است. در 
نمایش «لاســارو» با کارگردانی مســعود رایگان، 
بازیگرانــی مانند؛ کامبیز امینی، بانیپال شــومون، 
فروغ قجابگلی، نوشین اعتماد، اویس خلیل زاده، 
محســن عیدی، یوســف محوی، نیمــا مظاهری، 
مهسا اصغری و آرزو تاج نیا ایفای نقش می کنند. 

اپرای عروسکی سعدی
بعــد از اجرای موفق اپرای مولــوی، اولین اثر 
در رپرتــوار آثار اپرایی گروه تئاتر عروســکی آران، 
اپرای عروسکی «سعدی» به نویسندگی، طراحی 
و کارگردانی بهروز غریب پور، از ۱۰ دی ماه در تالار 
فردوســی روی صحنه می رود. اپرای عروســکی 
ســعدی با صدای محمد معتمدی، اســحاق انور 
و علــی زندوکیلی و ۱۲ خواننده برجســته ایرانی 
روی صحنــه مــی رود. این نمایش تــا ۲۲ دی ماه 
تحت عنوان رپرتوار اپرای عروســکی روی صحنه 

خواهد بود. 

زیر آسمان فیروزه اى

درباره نمایشگاه بُعد چهارم
 علي فرامرزي و جهان هاي موازي

هنرمندان را به لحاظ شیوه و خط مشي دنبال کردن  �
فعالیت هنــري مي توان به چند گروه تقســیم کرد؛ 
گروهــي به گونــه اي ناخــودآگاه یا بعضــا خودآگاه 
داراي خط وربطي مشــخص و شیوه کاري اي هستند 
کــه پس از طي مدتي مي توان به راحتي آثارشــان را 
از آفریده هــاي دیگر همکارانشــان تشــخیص داد و 
بازشناخت که گفته مي شود فلان هنرمند خط کاري 
خود را یافته اســت. تشخیص اینکه این پابرجاماندن 
بــر یــک سبک وســیاق کاري را چه چیــزي تعیین 
مي کند و موتور محــرک آن را در هنرمند کدام یک از 
انگیزه هاي دروني یا بیروني بــه پیش مي برد، کاري 
حســاس و ظریف اســت کــه گاه خــود هنرمند نیز 
ممکن اســت از درک و شــناخت دقیق انگیزه هاي 
آن ناتوان باشــد. در بعضي از شخصیت هاي خلاق، 
 مانــدن بر یــک خط مشــي کاري و جســت وجو در 
محدوده اي مشــخص؛ چه به لحــاظ تکنیکي و چه 
موضوعي از ثبات شــخصیت و کنــکاش در عمقي 
سرچشمه مي گیرد که در حقیقت او را از جست وجو 
به گونه اي افقي به کاویدن عمودي وامي دارد و پس 
از مدت زماني شــناخت آثار ایــن بخش از هنرمندان 
از دیگر همکارانشــان به خوبــي و راحتي امکان پذیر 
اســت. در بین این بخش از هنرمندان عده اي را هم 
مي توان یافت که بازار و خریداران آثارشــان هستند 
که آنان را وامي دارند که در محدوده خودســاخته یا 
آنان ساخته بمانند و تحت عنوان سبک و شیوه کاري 
به فعالیت بپردازند. مشــکل این گونه اصرارورزیدن 
بــراي اینکه هنرمند بر یک ســیاق بماند در شــرایط 
متلاطم تاریخي وقتي اســت که نیازهاي برخاسته از 
دیگر ابعاد شخصیتي و شرایط زیستي او براي ارضای 
خــود نوع دیگري از بیان را هم از نظر موضوع و هم 
به لحاظ تکنیک طلــب مي کند. در همه انواع هنري 
سینما، ادبیات، نقاشي و... از هنرمندان نوع اول و آثار 

خلق شده بر این منوال مي توان یافت.
گروهي دیگر ایــن محدودیت هــا را برنمي تابند 
و جهــان هنري خود را به گونــه اي به پیش مي برند 
که بتوانند بنابر خواســته ها و نیازهاي احساســي یا 
اجتماعــي خود ابزارها و روش هاي هنري مناســب 
را در اختیار داشــته باشــند و از آن بهره بجویند. در 
حقیقت نزد این تیپ از هنرمندان، نیاز به خلق کردن، 
نــوع رویکردشــان به ابــزار و شــیوه کاري را تعیین 
مي کند. از زمان هاي دور پیوســته حضور هنرمندان 
چندســاحتي در طول تاریــخ هنر امــري پذیرفته و 

قابل تأمل بوده است. 
علي فرامرزي بیشتر به گروه دوم نزدیک است. با 
این تفاوت که چند ژانر نقاشــي را هم زمان به پیش 
مي برد و بنابر نیازهاي احساسي- فکري اش از هریک 
از آنها یــک دوره کاري مي ســازد. فردریــک کارور، 
منتقد، در یادداشــتي تحت عنوان: زیستن در جهان 
ناهمگــون، درخصــوص آثار فرامرزي گفته اســت: 
«افتخاري بود که توانســتم کارهــاي او را از نزدیک 
ببینم. نکته بســیار جالب توجه این بود که او چگونه 
این طرز فکرهــا و دیدگاه هاي متفاوت را یک به یک و 
هم زمان تجربه و از آنها عبور کرده یا بازآفریده است. 
او المان هاي بصري را به  درســتي مي شناســد و این 
شــناخت او را قادر مي کند حســي را که از اطرافش 
دارد یا با آن زندگي مي کند در کارهایش بازتولید کند.
انعــکاس  اول  درجــه  در  فرامــرزي  کارهــاي 
دلبستگي او به طبیعت است، درعین حال این آثار با 
زندگي شهري؛ مثلا با کلان شهر تهران نیز درآمیخته 
اســت. تصاویر فیگوراتیــو او، نشــانگر ترکیب بندي 
منحصربه فرد خود اوســت و جداکردن آنها از دیگر 
المان هاي نقاشــي هایش امکان پذیر نیست. با توجه 
به توانایي زیســت او در این جهان ناهمگون، انتظار 
مي رود شاهد دوره اي طولاني و موفق از آفرینشگري 
او باشــیم». چیــزي که در ایــن دوره کارهایي که در 
فرهنگســراي نیاوران به نمایش درمي آورد و به نام 
بُعد چهارم اســم گذاري کرده، جدید و بدیع اســت 
بردن نقاشــي از ســطح دوبُعدي به حجم اســت. 
محدودیــت چارچوب هاي کادر را هم که پیوســته 
نقاشــان بــا آن مواجه اند تحمل نکــرده و حجم را 
به عنــوان ســطحي ســه بُعدي مورد اســتفاده قرار 
داده اســت و آن گونه که خــود مي گوید: به جهاني 
چهاربُعــدي تبدیل کــرده اســت. او مجموعه اي از 
تابلوهــا و حجــم نقاشــي هایش را در معرض دید 
تماشاگر قرار داده اســت. فرامرزي معتقد است متر 
و معیاري که ســطح و حجم (در حیطه تجسمي) با 
آن سنجیده مي شود، به جهان هندسه تعلق دارد و 
حوزه فرهنگ و هنر باید ابزار سنجش خود را بیابد و 

مورد استفاده قرار دهد.
نمایشــگاه علــي فرامرزي از ۸ تــا ۱۷ دي ماه در 
گالري شــماره یك فرهنگســراي نیاوران به نمایش 

درمي آید.

پرسه در گالرى
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بهناز شــیربانی: اتفاقی دور از انتظار و غیرمعمولی 
نیســت که برخی فیلم ها از کارگردانان سرشــناس 
ســینمای ایران در آستانه برگزاری جشــنواره فیلم 
فجر به دلیل نهایی نشــدن نســخه ای که قابل ارائه 
به جشنواره باشــد، از این رویداد هنری جا بمانند یا 
به نوعی ترجیح دهند فیلــم در زمان دیگری جدا از 
هیاهوی جشــنواره دیده شــود. در روزهای گذشته 
مثــل هر ســال نقل قول ها و گزارش هایــی از برخی 
کارگردانان سرشــناس ســینمای ایران رسانه ای شد 
کــه به احتمال زیــاد فیلم های آنها را در جشــنواره 
پیش رو نخواهیــم دید. کانال ســینما اعلام کرد که 
امسال فیلم های مانی حقیقی و محمدرضا هنرمند 
در جشنواره حضور نخواهند داشت و از سویی دیگر 
فیلم «خودســر» به کارگردانی کمال تبریزی و «سال 
دوم دانشــکده من» ساخته رســول صدرعاملی در 
سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر حضور ندارند. 
همچنیــن بهمن فرمان آرا و ابوالحســن داوودی نیز 
ترجیح دادند تا فیلم هایشــان در جشــنواره نمایش 
داده نشــود و البته بــه این عناوین بایــد به نام های 
محســن امیریوســفی، حمیــد نعمــت االله و پرویز 
شــیخ طادی نیز اشــاره کــرد که هنوز هــم حضور 
فیلم هایشان در جشنواره فجر با اماواگرهایی همراه 
اســت و ظاهرا تصمیم گیری دربــاره حضور یا عدم 
حضور فیلم های آنها در جشنواره فیلم فجر برعهده 

دبیر جشنواره خواهد بود. 
مســعود ردایــی، تهیه کننده جدیدترین ســاخته 
رســول صدرعاملی، درباره عدم حضور فیلم «سال 
دوم دانشکده من» در جشنواره فجر به طولانی شدن 
انجام مراحل فنی فیلم اشــاره کرد و به ایسنا گفت: 
«این فیلم از لحاظ کیفی نیاز به تأمل و دوراندیشــی 
بیشــتر داشــت تا بــه امید خــدا، فیلمــی کیفی و 
قابل قبــول برای عامه و مجامع هنــری ارائه دهیم. 
هرچنــد اهمیت جشــنواره، بنده، کارگردان و ســایر 
عوامــل فنی را بر آن داشــت که تــلاش خودمان را 

انجام دهیم که میسر نشد».
او ادامه داد: «اهمیت مهم ترین جشــنواره ملی 
فیلم در کشــورمان بــر همگان، به ویــژه هنرمندان 
روشــن و هویداســت. ما هم ســعی کردیــم تمام 
تلاشمان را برای رســاندن فیلم به جشنواره بکنیم، 
اما نتوانســتیم این فیلم را باوجــود تلاش کارگردان، 

عوامل فنی و تولیدی به جشنواره برسانیم».
از سوی دیگر واکنش ابوالحسن داوودی که مایل 
نیست فیلمش، «هزارپا»، در جشنواره امسال حضور 
داشــته باشــد جالب توجه اســت. او در بخشــی از 
صحبت هایش با کانال سینما گفت: «جشنواره فجر 
با تمــام مزایایی که دارد، می تواند برای بســیاری از 
فیلم ها کمک باشــد و درباره بعضی فیلم ها هم این 
موضوع کاملا برعکس است. فیلم هایی هم هستند 

که با حضور در جشنواره به کل منهدم می شوند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«شــایعات اخیر دربــاره نوع انتخــاب فیلم ها برای 
جشــنواره فجر عجیب اســت. اینکه قوه قضائیه به 
صورت واضح اعلام می کند که ما در انتخاب فیلم ها 

ســهیم هستیم و بعد جشــنواره فجر این موضوع را 
تکذیــب می کند، در نوع خود نکتــه مهمی قلمداد 
می شــود و این سؤال به وجود می آید که چه کسانی 
در این میان راســت می گوینــد و چه اتفاقی در حال 

وقوع است».
انتخاب  را  فیلم ها  آرامــش  در  باید  انتخاب  هیئت 

کنند
پیش کســوت  کارگردانــان  از  الونــد،  ســیروس 
سینمای ایران، درباره حواشــی اخیر جشنواره فیلم 
فجر به «شــرق» گفت: «هرچند که حواشــی قبل از 
برگزاری جشنواره فیلم فجر همیشه وجود داشته و 
اجتناب ناپذیر اســت، اما باید توجه داشت که در این 
شرایط هیئت انتخاب باید به دور از هرگونه فشار و در 
کمال آرامش، آزادی و استقلال رأی فیلم ها را ببینند 

و باید به نظرات آنها احترام گذاشت».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«قطعا اگر امســال به جــای جمعی کــه فیلم ها را 
انتخاب می کنند، افراد دیگری حضور داشتند، نتیجه 
دیگــری حاصل می شــد و باید به نــگاه افرادی که 

در جشنواره سی وششــم فیلم ها را انتخاب می کنند 
احترام گذاشــت، چراکه چهره های موجهی در این 
جمع حضور دارند و سابقه حضور در هیئت انتخاب 
را پیــش از این داشــته اند. تصــور می کنم خروجی 
هیئت انتخاب، اتفاق خوبی خواهد شــد. باید تا حد 
امــکان از حواشــی بپرهیزیم و امیدوارم جشــنواره 

خوبی پیش رو داشته باشیم».
 باید به قواعد احترام گذاشت

حســن برزیده نیز در گفت وگو با «شــرق» گفت: 
«هیئــت انتخاب وظایفی دارد که بایــد انجام دهد. 
وقتی شــخصی می پذیرد که در ایــن بخش حضور 
داشته باشــد، به نوعی قبول می کند با دبیر جشنواره 
همکاری کنــد و به نوعی قاعده بــازی را می پذیرد. 
مقصودم از قاعده بازی این اســت که برخی سال ها 
هیئت انتخاب و داوری فیلمی را پذیرفته و جایزه ای 
بــرای آن در نظر گرفته اســت، اما به نــاگاه در زمان 
اهــدای جوایز همه چیــز تغییر می کنــد. گاهی هم 
می شــود قاعــده ای را تعریف کرد به این شــکل که 
مبنــای حضور در بخــش هیئت انتخــاب و داوری 
منوط بــه احترام به رأی آدم هایــی که در آن جمع 

حضور دارند باشد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «اما 
گاهی شکل سومی هم وجود دارد؛ به این صورت که 
در آن جمع آدم هایی از نهادها و طیف های مختلف 
حضــور دارنــد، گاهی در چنین جمعــی با آدم های 
معقول و منطقــی برخورد می کنید که می شــود با 
آنها به جمع بندی رســید و می شــود با استدلال به 
جمع بندی نهایی رســید، اما گاهی هم ممکن است 

عکس این قضیه وجود داشته باشد».
او ادامــه داد: «به هرحــال تمامی شــرایطی که 
به آنها اشــاره کردم، معمــولا در دوره های مختلف 
جشــنواره وجــود داشــته و در نهایــت می توانم با 
درنظرگرفتــن تمامی این شــرایط بگویــم که قطعا 

نمی توان توقع زیادی داشت». 

نگاهی به حواشی جشنواره سی وششم فیلم فجر

باید به رأی هیئت انتخاب احترام گذاشت

عسل عباسیان: مهین صدری از اعضای گروه بین المللی 
تئاتر مهر، به سرپرســتی امیررضا کوهســتانی، این بار در 
دومین تجربه کارگردانی تئاتر خود، متن «نفر دوم» را به 
نویســندگی و بازی خودش در تالار ناظرزاده تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه برده اســت و با ستاره اسکندری و 
الهام کردا نیز هم بازی است. با او که در سابقه کاری اش 
روزنامه نگاری به چشم می خورد، درباره نسبت تئاترهای 
او با سابقه ژورنالیســتی اش و همین طور درباره اجرای 

«نفر دوم» گفت وگو کردیم که می خوانید.

 پیش از هرچیز به عنوان یکی از اعضای گروه تئاتر  �
مهر، چقــدر تجربه  خودتان در نوشــتن و کارگردانی 
را متأثر از ســال ها همکاری با امیررضا کوهســتانی 

می دانید؟
به نظرم بیشــتر از آنکه در نوشتن و کارگردانی تحت 
تأثیر امیررضا باشم، در شــیوه هدایت و مدیریت گروه از 
او یاد گرفته ام. او همواره مشاور خیلی خوبی است و در 
شرایط سخت همیشه پیشــنهادهای خوبی دارد. از این 
جهت به او مدیون هستم. اما فکر می کنم دنباله روی از 
یک کارگردان یا نویســنده موفق آدم را هنرمند نمی کند. 
دنیای هرکس متعلق به خودش است و اشتباه است اگر 
کســی جهان بینی و فرم هنری ای را که مثلا امیررضا به 
آن رســیده، تقلید کند یا حتی از آن تأثیر بگیرد. معتقدم 
هرکــس بایــد راه خودش را پیــدا کند و با شــهامت و 
ســماجت زیاد جهان خودش را بســازد. شاید به همین 
دلیل است که شیوه نوشــتن  و کارکردن ما دو نفر با هم 

فرق های اساسی دارد.
 مثلا چه فرقی می کند؟ �

امیررضا بیشــتر کارگردان است و من بیشتر نویسنده. 
من به کلمات بیشــتر اهمیت می دهــم و او به تصاویر. 
من همیشــه پیــش از هر چیز به آنچه قرار اســت گفته 
شود فکر می کنم و او به اینکه چگونه روی صحنه بیاید. 
ضمن آنکه اساسا شیوه گســترش ایده و پرداخت  مان با 
هم فرق می کند. اینها فرق های اساسی مان است. الباقی 

را باید دیگران قضاوت کنند.
 گرایش شما به تئاتر مســتند چه اندازه در شیوه   �

روایت نمایش «نفر دوم» تأثیر داشته است؟ 
شــاید هیچ تأثیری نداشته. فکر می کنم نمایش «نفر 
دوم» بیشتر شبیه یک شعر بلند است. حتی همین  که در 
یک شــب ۲۲ صفحه نوشتم و شب بعد ۱۵ صفحه هم 
بیش از هر چیزی شبیه کاری است که شاعران می کنند. 
این شــکل حتی در کارگردانی هم آمــده. به هرحال من 
کار هنری را با شــعر شروع کردم و خیلی خوشحالم که 
بالاخره ســر از یک جایی درآورد. ایــن نمایش برخلاف 
نوشته های دیگرم اصلا مهندسی نشده و تقریبا همه اش 
از ناخودآگاهم آمده. این نوع نوشتن و زیبایی شناسی هم 
خیلی زنانه اســت و ربطی به زیبایی شناســی مردانه که 
می خواهد هر چیــزی را در یک قالب بگنجاند و تعریف 
کند ندارد. در واقع اینها قراردادها و چارچوب هایی است 
که به ما تحمیل شده و دلیلی ندارد از آنها پیروی کنیم. 

 دوســت دارم بدانم از توضیحاتی که در آغاز به  �
عنوان نویسنده و کارگردان اثر می دهید، چه قصدی 
داشــتید و اساســا لزوم آن توضیحات آغازین برای 

مخاطب چیست؟
اول از همه بهتر اســت بدانیم هــر آنچه در نمایش 
گفته می شــود جزئی از نمایش اســت. نمایش با ورود 
ما بازیگران به صحنه آغاز می شــود. این چیزی اســت 

که باید تماشــاگر به آن آگاه باشــد. اگــر نمایش نامه را 
بخوانید، می بینید که این صحنه به دقت نوشــته شــده 
و حتی اســم دارد: «از زخم هایمان» این صحنه در واقع 
یک جور دعوت اســت. ســعی کردم در ابتدای نمایش 
ســاختار کلی نمایــش را توضیح دهم و اشــاره کنم به 
اینکه چیزهایــی که می بینید درواقع خاطراتی هســتند 
کــه به یــاد آورده می شــوند، زخم هایی کــه التیام پیدا 
نمی کنند. اما متأسفانه گویا خیلی ها بخش اول نمایش 
کــه مهم تریــن بخش نمایــش اســت را از کل نمایش 
فاکتور گرفته اند و به نظرشــان می آید نویسنده نتوانسته 
بنویسد و حالا دارد بهانه می آورد. درحالی که من در اول 
نمایش توضیح می دهم کــه نمایش من درباره ناتوانی 
در گفتن اســت. ناتوانی ای که در طــول نمایش بارها و 
بارها شاهدش هستیم. برای آنکه نمایش فهمیده شود، 
لازم است که تماشاگر به دقت به حرف های اول نمایش 
گوش دهد و دعوت نویسنده را برای پاگذاشتن به دنیای 
ذهن او بپذیرد و اگر ایــن اتفاق نیفتد تا به آخر هیچ چیز 
نخواهــد فهمید. من با شکســتن تصویر خودم به عنوان 
نویســنده ای که همه چیز را می داند، دارم به تماشــاگر 
می گویــم تردید هــا و زخم های مــا یکی اســت و از او 
می خواهم تخیلش را به کار بگیرد و در بازی ما شــریک 
شود. تئاتر چیزی جز قرارداد نیست و برای همراه شدن و 
لذت بردن از یک نمایش باید پیش از هر چیز قراردادهای 
آن نمایش را کشــف کنیم. نمی شــود بــا قراردادهایی 
ازپیش تعیین شــده به دیدن نمایش رفت، اینکه بگوییم 
نمایش آن است و این نیســت و نمایش نامه باید چنین 
باشد و چنان باشد. فکر می کنم همه مان باید کمی بیشتر 
ذهــن و روح و قلب مان را برای پذیرش فرم های دیگر و 

شنیدن صداهای دیگر باز کنیم.
  هم زمانی بازیگری، کارگردانی و نویسندگی برای  �

شما چه مزیت ها و دشواری هایی دارد؟
خیلی دلم می خواست تماشــاگر این نمایش باشم. 
وقتی بــازی می کنی یا حتــی کارگردانی و نویســندگی، 
نمی توانــی تصویر دقیقــی از کاری که کرده ای داشــته 
باشی. بازی کردن ســخت است چون چشمی نیست که 
از بیــرون به تو بگوید چطور به نظر می رســی. اما قصد 
من به هیچ وجه بازی در این نمایش نبود. حتی نخواستم 
شــکل بازی ام به کار تحمیل شــود. در واقع حضور من 
یادآور مهین صدری نویســنده و کارگردان است که اول 
نمایش آمده و گفته می خواهم داستان خودم را برایتان 

تعریف کنم. نویســنده ای که بــه کاراکترهای نمایش و 
شخصیت های زندگی اش چشم می دوزد و گاهی نقش 
یکی شــان را بازی می کند. به همین دلیل آن قدرها نیازی 

نبود روی بازی ام وسواس داشته باشم.
اما نوشــتن و کارگردانی هم زمان کار ســختی است، 
به خصــوص اگر تصمیم گرفته باشــی در طول تمرین ها 

بنویسی، ولی حداقل برای من تجربه لذت بخشی بود.
  چــرا خودتان نقــش مردهای نمایــش را بازی  �

می کنید و از یک مرد برای این کار دعوت به همکاری 
نکردید؟

در نمایش «نفر دوم» زن هایی که حضور دارند اســم 
ندارند و مردها همگی اسم دارند، اما هیچ کدام نیستند. 
نمایش درباره مردان غایب اســت؛ مردانی که به جنگ 
رفته و برنگشــته اند یا اسیر شده اند، پدری که از پشت بام 
به زیرزمین رسیده، مردی که به خواب اعتیاد دارد، جنین 
مذکری که مرده به دنیا می آید و... و این زن ها هستند که 
مانده اند و داستان این مردها را روایت می کنند. از طرفی 
همین که زنی نقش مردها را بازی می کند شاید اشاره ای 
دارد به اینکه در غیاب مردان زن ها مجبور هستند نقش 
آنها را هم بازی می کنند. وقتی نمایشــی در مورد غیبت 
مردان در دنیای امروز اســت باید در شــکل اجرائی هم 
این غیبت را نشــان بدهیم. اگــر مرد روی صحنه بود که 
دیگر غایب نبود. سوای مشکلی که با ممیزی در صورت 
آوردن بازیگر مرد پیدا می کردیم، تعداد کاراکترهای مرد 
آن قدر زیاد اســت که اگر می خواســتم بــرای همه آنها 
بازیگــر مرد بیــاورم، تعداد بازیگران بــه حداقل ۱۸ نفر 
می رســید. اگر هم فقط از یک بازیگر مرد می خواســتم 
نقش همه مردهــا را بازی کند به این معنا بود که همه 
مردها یکی هستند و هیچ کدام با آن دیگری فرقی ندارد، 
درحالی که من اصلا قصدم گفتن چنین چیزی نبود. دیگر 
اینکه حضور من درعین حال که یادآور مردهایی است که 
نیســتند، همان طور که گفتم یادآور کارگردان و نویسنده 
نمایش اســت. نمی خواستم تماشاگر در داستان ها غرق 
شــود، بلکه می خواستم هربار به او یادآوری کنم که این 
یک نمایش است و آنچه را که در ابتدای نمایش گفته ام 
یادآور شــوم. در اول نمایش هم توضیح داده ام که این 
کار بیشتر شــبیه یک بازی کودکانه اســت که من و سه 
بازیگرم راه انداخته ایم که بیایید حالا من می شوم شوهر 
و تو بشــو خواهــر و اینها. این بخش ماجــرا برای من از 

همه چیز جذاب تر بود.

 روایت تاریخ یک خانــواده، به صورت لابیرنتی،  �
ظاهرا خطــی، ولی درواقع غیرخطی، چطور ســوژه 

شما شد؟
در نوشــتن این نمایش نامه خیلی با خودم فکر کردم 
که چه نوع نمایشــی می خواهم بسازم. تئاتر مثل سینما 
نیســت که به  هزار راه بتوانی بــروی. در تئاتر باید از قبل 
دنیــای خــودت را در ذهنت ســاخته و قراردادهایت را 
گذاشــته باشــی. من می دانستم نمایشــی که با بحران 
شروع شــود و با حل بحران ختم شود، اصلا موردعلاقه 
من نیست. دلم می خواســت چیزی می نوشتم که شبیه 
فصلی از یک رمان باشــد. می خواســتم تا ابد ادامه پیدا 
کند. دلم نمی خواســت تجربه نمایش نامه های مستند 
یا نیمه مســتندم را تکرار کنم. می خواســتم یک نمایش 
جدید بنویسم و فکر می کنم هرکس حق این کار را دارد. 
نمایش «نفر دوم» پر از نماد و اســتعاره و تداعی است؛ 
نمایشــی درباره به یادآوردن و فراموش کردن. کاراکترها 
دارند چیزهایی را به یاد می آورند. به همین دلیل طبیعی 
اســت که نمی تواند خطی باشد. مثلا گفت وگوهای الی 
بــا مردهای زندگــی اش را اصلا نمی توانیــم بگوییم در 
چه زمانی اســت. نمی توانیم دقیقــا بگوییم در حال به 
یادآوردن آنهاست یا واقعا در لحظه دارد اتفاق می افتد. 
در شــکل صحنه و لباس هــم این را رعایــت کرده ایم؛ 
پرده هایــی که لایه لایــه باز می شــوند و تکه لباس هایی 
که به تن بازیگران می چســبند و از آنها جدا نمی شوند. 
از طرفــی موقع نوشــتن ایــن نمایش نامه بیــش از هر 
چیزی بــه یاد این جمله از بورخــس بودم که می گفت 
«وقتــی یک چیــزی را به یاد می آوریــم درواقع نه خود 
آن، بلکه آخرین باری کــه آن را به یاد آورده ایم را به یاد 
می آوریم». دلم می خواســت این گنگی و عدم وضوح را 

در به یادآوردن نشان دهم.
 تجربه سال ها روزنامه نگاری شما تا چه اندازه بر  �

سیاق تئاتری تان که سعی بر ارائه  روایت های مستند 
یا مستندسازی همه وقایع دارد، تأثیرگذار بوده؟

من بیشــتر از آنکه خبرنگار باشــم و مطلب تولید 
کرده باشــم، دبیــر ســرویس تئاتر بــوده ام و علاقه 
اصلی  ام گفت وگو است. شــاید از این نظر به نمایشم 
کمک کرده باشــد. هرگز نقد ننوشــته ام، چون از نگاه 
یک ســویه خوشــم نمی آید و تردیدهایم بیشتر از آن 
است که بتوانم بگویم کاری خوب است یا بد یا خوب 
منتقل شده یا نه. اصلا نمی دانم روزنامه نگاری ام  روی 
نوشتنم تأثیر گذاشته یا نوشــتنم روی روزنامه نگاری . 
به هرحال ذهن من بیش از هر چیزی به ســرهم بندی 
و کولاژ علاقه دارد. همیشه هرچه به ذهنم می آید را 
خیلی سریع می نو یســم و بعد صحنه ها را می چینم 
کنار هم و بارها وبارها ادیت می کنم؛ بیشتر شبیه تدوین 
فیلم. علاقه زیادی دارم به ربط دادن چیزهای بی ربط 
و از آنها چیز جدیدی ساختن. برخوردم با نوشتن هم 
همین اســت. با آنچه می نویسم مثل متریال برخورد 
می کنم؛ مثل کاغذ، پارچه یا مقوا. در کارهای مستندم 
خیلــی این کار را کــرده ام. در روزنامه نــگاری زمانی 
کــه گفت وگو می کنم با آدم ها هــم همین برخورد را 
دارم. می گویــم خب اینها را این آدم گفته، حالا بگذار 
بچینیــم ببینیم چی ازش درمی آیــد و ببینیم چی کم 
داریــم و اینها. دلم می خواهد همیشــه از چیزی یک 
چیز دیگر بسازم. این تبدیل کردن برایم اهمیت داشته؛ 
بیشتر تغییرشــکل دادن آنچه که دارم و نه تولید یک 

اثر جدی از صفر.

گفت وگو با مهین صدری به مناسبت اجرای «نفر دوم» در تالار ناظرزاده
کولاژى از خاطرات
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